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١۴دستور  مقاله ١٧٤
در متون کهن فارسیمعرفه » ه/ ـه«

 
 1بست اسمی که واژه )۴باشد؛  ای اضافه شده اسم معرفهبه اسمی که  )٣های اشاره؛  تصف

اسمی با نقش  )۵ربطی بیاید؛ » که«پیش از  ،در جملۀ پیرو ،به آن افزوده شده باشد و» ی«
» ـِ ش ـ«و » ه/ ـه ـ«های  بست واژه که با یاسم )۶همراه باشد؛ » را«نمای  مفعول که با نقش

صفت  )٨ساز است؛  ی تکواژ جمع معرفههای خاصّ  تها و موقعیّ  در بافت )٧؛ همراه شود
ضمیرهای شخصی و  )٩کند؛  برترین و عدد ترتیبی موصوف و معدود خود را معرفه می

  .)۴٩۴-۴٩١: ١٣٩۵ی ئ(طباطبااند  اشاره و مشترک همیشه معرفه
شود.  سم افزوده میاست که به آخر ا» ه/ ـه«های معرفه،  یکی از نشانه گفتیمکه  چنان

زبان سازْ مخصوص  ی معرفه‘ها’این شناسان اتّفاق نظر دارند که  دستوردانان سنتّی و زبان
 نوشتۀما در . گفتار امروز استاند همه از زبان  ذکر کرده آنگفتار است و شواهدی که برای 

در متون های کاربرد این ساخت را  ترین نمونه پس از مُرور پیشینۀ تحقیق، قدیم ،حاضر
  ایم. ایم و سابقۀ کاربرد این نشانۀ معرفه را تا قرن ششم هجری رسانده فارسی شناسایی کرده

  
  پیشینۀ تحقیق ٢

 ق)١٢٨٨: وفات(خان هدایت  معرفه سخن گفته رضاقلی» ه/ ـه«نخستین کسی که دربارۀ 
ی ‘ها’«یکی از انواع  ش)١٢۵٠ق/ ١٢٨٨ :(تألیف آرای ناصری انجمناست. او در مقدّمۀ 

  ی تحقیرِ جانشینِ ضمایرِ منفصل دانسته است:‘ها’را » مختفی
  

ی ‘ها’ ،دویمی تأنیث...؛ ‘ها’ ،اولبر شش نوع بود: [= بیانِ حرکت/ غیرملفوظ] ختفی ی مُ ‘ها’
و » پسره«که به لفظ  تحقیر که به آخرِ بعضی اسماء متّصل گشته، مفیدِ معنیِ تحقیر باشد، چنان

                                                                                                                                            
 به بعد؛ مشکور ۵٧: ١٣۶٣؛ معین ٣۴-٣٢]: ١٣٢٩، مجلّد دوم: ١٣٢٨جلّد اوّل: [چاپ اوّل در دو مجلّد، م

؛ ٩۶- ٩۵: ١٣٨۴؛ لازار ٨١-٨٠: ١٣٧٨احمدی گیوی و  ؛ انوری٢٢١-٢١۵: ١٣٧٢؛ شریعت ٢٣۴- ٢٣٢ :١٣۵٠
  .٧٩-٧٧: ١٣٩٢؛ فاضل ٩١- ٩٠: ١٣٨۶و اعوانی ؛ وحیدیان کامیار ١٩٠-١٨٩: ١٣٨٨فرشیدورد 

رود که کاربرد مستقل ندارد و مانند وندها به کلمۀ قبل یا بعد از  ) یکی از انواع کلمه به شمار میcliticبست ( واژه« .١
شود. گروهی که به کلمۀ قبل از خود  چسبد، ولی به خلاف وندها جزء ساخت این کلمه محسوب نمی خود می

های  بست شوند. واژه نامیده می ‘بست پیش’چسبند  ای که به کلمۀ بعد از خود می و دسته ‘بست پی’پیوندند  می
  )۵۴٧-۵۴٠: ١٣٩۵؛ طباطبائی ٣٢همان:  ←؛ نیز ٢۵: ١٣٨٧(کلباسی » اند بست فارسی همه پی



١٧٥ ١۴دستور مقاله
 معرفه در متون کهن فارسی» ه/ ـه«

 
به » دختره«ی ‘ها’، و بعضی جا، »آورد کسی را به خاطر نمی این پسره: «، مثلاً بگویی»دختره«

جای ضمیرِ منفصل وارد است، مثلاً اگر دخترِ زید قابلِ عروسی شده باشد و زید از غمِ آن به تنگ 
یا خطاب به » حیران کرده است دخترهزید را «آید، عمرو از راهِ غمخواری خطاب به دیگری کند که 

وقتی  دختره«یا زید خودش بگوید که » تو را از غم و اندوه هلاک خواهد کرد دختره«زید کند که 
و در دویم » او«ی لفظِ مزبور در قولِ اوّل به جای ‘ها’پس ». میرم که رو به رو آید از خجالت می

، و با یکی از »ها«بی استعمالِ » دختر«افتد. در این هر سه » من«و در سیم به جای » تو«به جای 
  .)۴٣: ١٣٣٨ایرِ مسطوره فصیح نبود (هدایت ضم

  

به جای  ،نامیده و آن را» ی تحقیر‘ها’«معرفه را » ه/ ـه«هدایت در اینجا خان  رضاقلی
  .استوارد دانسته  ،ضمیرِ منفصل

 ١٣٢٨، که آن را در سال »نشانۀ معرفه و نکره«ای با عنوان  هسیّد احمد خراسانی در مقال
  چنین نوشته است: ه چاپ رساند،ب )١١-١٠(ش دانشدر مجلۀ 

  

» ه«و عراق   آورند. در شمال و مرکز ایران مانند خراسان ی میا در زمان ما برای معرفه نیز نشانه
(خراسانی  اسبو را خریدم است، مانندِ » و«را خریدم. ... در شیراز نشانۀ معرفه  اسبه است، مانندِ 

١٣٢٨ :۵٢٩(.  
  

دوباره  ،با ویرایش تازه )١٣(ش، در همان مجله لۀ خود رامقا ،مدّت کوتاهی ، پس ازخراسانی
کید کرد که این نشانۀ معرفه تنها  رود نه در  در گفت و گو به کار میمنتشر کرد و در آن تأ

  .)۴٧: ١٣٢٩همو (نوشتن 
کید  ،ش)١٣٣۶-١٣٣۵م/ ١٩۵٧ :(تألیف دستور زبان فارسی معاصرژیلبر لازار در  ضمن تأ

 ،به طور خلاصه ،ای دربارۀ آن نوشت که نکات تازه معرفه،» هه/ ـ« بر گفتاری بودن کاربرد
تنها در پایان ) ٣گیرد؛  تکیه می )٢تر کردنِ معرفگی است؛  کارکرد آن واضح) ١از: اند  عبارت

جا  تواند با اسم اشاره یک می) ۵کاربرد آن همیشه اختیاری است؛ ) ۴آید؛  اسم مفرد می
اند با اسمی همراه شود که صفتی پس از آن آمده باشد تو می) ۶؛ این پسرهجمع شود: 

شود و  به پایان گروه [ترکیبِ وصفی] متصّل می »ه/ ـه«[ترکیبِ وصفی]. در این صورت 
لازار به نقل از  (چوبک» واسادم بزرگه کاجمن یواشکی رفتم تو باغ پشت «گردد:  کسره نیز حذف می

١٣٨۴ :٩۶(.  



١۴دستور  مقاله ١٧٦
در متون کهن فارسیمعرفه » ه/ ـه«

 
پس از نقل سخن  ،)١٣٣٧ :(تألیف ع و معرفه و نکرهمفرد و جمدر کتاب  ،محمّد معین

این نشانه در تهران و قم هم مستعمل است و  )١ای اشاره کرده است:  به نکات تازه ،خراسانی
»e«  در صورت  )٣؛ محمّده، علیه، حسینهپیوندد:  های خاص نیز می به اسم) ٢تلفّظ شود؛

، کوچولوهه، آقاههآید:  می» هه«، »ه«به جای » ه«و » و«، »ا«الحاق به کلمات مختوم به 
  .)٢٨٢: ١٣٣٧(معین  کوتولوهه
» e«بست  را با عنوانِ واژه آناند. ایران کلباسی  پرداخته معرفه» هه/ ـ«شناسان نیز به  زبان

: ١٣٨٧(کلباسی محاوره دانسته است  زبانِ  ه و استعمال آن را خاصِّ معرّفی کردنشانۀ معرفه 
٣٢(.  

تکواژ  ،»تصغیر و معرفه در زبان فارسی »e«بست  واژه«ر مقالۀ د ،حسین عبدالملکی
»e « معرّفی کرده و دو ویژگی اساسی برای آن  »تصغیر و معرفهبست  واژه«را به عنوان

  برشمرده است: 
  

کند و از سوی دیگر به اسم معرفه حالتی از  از یک سو اسم جنس را به اسم معرفه تبدیل می
  ).٩٧: ١٣٨۵عبدالملکی ( بخشد تصغیر و تحبیب می

  

معرفه را با » هه/ ـ«، »های تصریفی در زبان فارسی امروز صهمشخّ «در مقالۀ  ،قطرهفریبا 
  .)۶٣: ١٣٨۶(قطره  های تصریفی اسم دانسته است یکی از مشخّصه» ـه پسوند تصریفی ه/«عنوانِ 

را خاص  »e«بست  واژه ،»معرفه و نکره در زبان فارسی«در مقالۀ  ،مهند محمّد راسخ
زبان محاورۀ امروزی دانسته و کاربرد آن را علاوه بر اسم و صفت، برای مصدر هم ممکن 

  .)٩١-٨٩: ١٣٨٨مهند  خ(راس »مهم نیست نکردنه بازی«دانسته است: 
معرفه را تحت عنوان پردازۀ » ه/ ـه« ،)١٣٩٢ :(تألیف دستور زبان پارسیدر  ،نوید فاضل

  ه است: نوشتمطرح کرده و دربارۀ آن  »e«شناختیِ 
  

این نمونه در ادبیات کلاسیک پارسی به کار ) ١کاربرد این نمودِ شناختی فراگیر نیست، چون: 
گیرند  به خود می /eپردازۀ شناختیِ /مفرد در عهد ذکری یا ذهنی های  تنها اسم) ٢ ؛نرفته

  .)٧٩: ١٣٩٢(فاضل 
  

را معرفه » هه/ ـ« شناسان، از خراسانی تا فاضل، کاربرد که دیدیم اهل دستور و زبان چنان



١٧٧ ١۴دستور مقاله
 معرفه در متون کهن فارسی» ه/ ـه«

 
اند از صادق هدایت  ترین شواهدی که ذکر کرده دانند و قدیم زبان گفتاری امروز می خاصِّ 

  است:فراتر نرفته  )ش١٣٣٠: وفات(
  

   .)٧٩: ١٣٩٢فاضل صادق هدایت به نقل از به کُلّی از یادم رفته بود ( دختره
لازار صادق هدایت و مسعود فرزاد به نقل از » (کون کردیَ ن فَ را کُ  دنیاقشنگهاون [= خداوند] 

١٣٨۴ :٩۶(.   
  

در قرون  معرفه »ه/ ـه«ایم که کاربرد  نشان داده ،با ارائۀ شواهدی ،ما در مقالۀ حاضر
  .نیز سابقه داشته استاز قرن ششم هجری  ،گذشته
  
  شواهد ٣

بسا در آثار  ایم. چه وجو کرده ای است که ما جست هایی که در اینجا آمده در محدوده نمونه
: وفات( سوزنی سمرقندیدیوان ایم از  ترین شاهدی که یافته قدیمهایی یافت شود.  دیگر نمونه

  »:در هجاء یاقوتیِ جولاهه« وا یداقصیکی از ر د ؛استق) ۵۶٩یا  ۵۶٢
  از تیغ هجای پدر من پدر تو
  هرچند ندارد پسرِ من خبر از شعر

  گویِ هنر بُرد ز اَقران پسرهگویی 
  تو هیچ کسی در ره شعر و پسرت هم

  

 صد ره به هزیمت شد و سر بُرد و سپر ماند
 ماند از خنجرِ هجوش پسرت خواهد سر

 ی، ار مُرد و اگر ماندبر سبلتِ اَقرانش ر
 من وصف شما گفتم و بر راهگذر ماند

  

  )٢۴: ١٣٣٨(سوزنی 
ایم.  برخورده» ه«نیز به این نوع ق) ۶٢٧: وفات(نیشابوری جز شعر سوزنی، در شعر عطّار 

های  زبانِ عطّار به زبانِ گفتاری و محاوره بسیار نزدیک است و عرصه را برای حضورِ ساخت
میرۀ  در حکایتِ ، نامه مصیبتدر عطّار . 1ری فراهم کرده استدستوریِ زبانِ گفتا

  آورده است:  و آنکه خرش را گم کرده بود، 2عبدالسلام

                                                            
های زبانی و سبکی  پورنامداریان دربارۀ ویژگیتقی عابدی و محمود شفیعی کدکنی و . استادان ارجمند، محمّدرضا ١

  ).٧٢- ۶٣: ١٣٩٠؛ عابدی و پورنامداریان ١٠٠-٨٨: ١٣٨۵شفیعی کدکنی  ←(اند  تفصیل سخن گفته بهعطّار 
(شفیعی کدکنی  بود از رجال نیمۀ اول قرن ششم هجری و فرزند عبدالسلام، از مشاهیر واعظان عصر ،. میره٢

١٣٨٨ :۵٨۴(.  



١۴دستور  مقاله ١٧٨
در متون کهن فارسیمعرفه » ه/ ـه«

 
  بود در غزنی امامی از کِرام
  چون سخن گفتی امامِ نامدار
  هر که را در شهر چیزی گم شدی
  بانگ کردی آنچه گم کردی به راه
  روزِ مجلس بود مردی سوگوار

  نیوش مِ مجلسبر سرِ آن مرد
  کای مسلمانان خری با جُل که یافت؟
  چون نداد آنجا کسی از خر نشان
  آن امام، القصّه، حرف آغاز کرد
  وصفِ عشق و عاشقان گفتن گرفت
  پس چنین گفت او که ذرّاتِ جهان
  در جهان کس بود کو عاشق نبود؟
  هست در مجلس کسی این جایگاه
  غافلی برخاست، پنداشت آن سلیم

  چه یافتم عمری تمام گفت: اگر
  کَرده را: میره گفت آن مردِ خرگُم

  کانچه تو در جستنش بشتافتی
  

لام  نام بودش میرهٔ عبدالسَّ
 شمار خلق آنجا جمع گشتی بی

 روزِ مجلس پیشِ آن مردم شدی
 پس نشان جستی ز خلق آن جایگاه
 زانکه خر گُم کرده بود آن بیقرار

 کرده آمد در خروش مردِ خرگم
 چه اسب، آن دُلدُل که یافت؟چه خر و 

 فشان مرد شد بر خاک از آن غم خون
 دفترِ عشّاق از هم باز کرد
 وز کمالِ عشق آشفتن گرفت

 نهان ند پیدا وا جمله در عشق
 یا کمالِ عشق را لایق نبود؟

 ست راه؟ عشق کم برده کو به سرِّ 
 ست آن عظیم کانکه عاشق نیست کاری
 ست، ای امام هرگزم عشقی نبوده

 را این مَردهرو فساری آر و گیر 
 منّت ایزد را که اینجا یافتی

  

  )٢٢۵-٢٢۴: ١٣٨٨(عطّار نیشابوری  
معرفه همراه با معنای تصغیر و تحقیر است و برابر با گونۀ » ه«در این شاهد از عطّار، 

ه است: کَرده گفت آن مردِ خرگُم به لامعبدالسَّ  ۀمیردر اینجا ». مردک/ مردکه«آشناتر امروزی: 
  برو افساری بیاور و این مردک را بگیر.

  آورده است: آن نانوا که از کسب و نانوایی روی گرداند، در حکایتِ  همچنین،عطّار 
  

  پزی دیوانه و بیچاره شد نان
  ای کرده گُم گشتی چو پی شهر می

  جوی لی پرسید ازو کای حیلهئسا
  گفت تا من پختمی یک گِرده نان

 خبرن بیای ایتا بپختی گِرده

 پزان آواره شد وز میانِ نان
 ای کرده  خواستی بی ای می گِرده
 ای بی کرده چون باشد بگوی؟ گِرده
 ای نو دررسیدی همچنان گِرده

 ندی دگردر برِ ریشم نهاد



١٧٩ ١۴دستور مقاله
 معرفه در متون کهن فارسی» ه/ ـه«

 
  چون سری پیدا نبُد این گِرده را
  بر دلم چیزی درآمد از اله

  بَسَت روز تا شب گِردهٔ نان می
  رو میانِ راه تو خوش خوشی می

  

 را این مَردهسر بگردید از جنون 
 یک گِرده خواه ،گفت صد گِرده مپز

 گِردهٔ آخر رسد از صد کست
 خواه تو ای می کَرده  ای بی گِرده

  

  )٣٠۵: همان( 
معرفه همراه با معنای تصغیر و تحقیر است. » ه«همچون نمونۀ پیش،  ،در این شاهد نیز
  لۀ ارزاق پیدا نبود، این مردک از دیوانگی متحیّر شد. گوید: چون منشأ حوا در اینجا شاعر می

معرفه در بعضی » ه/ ـه«توان اظهار داشت که قدمت کاربرد  می ،بر اساس این شواهد
  رسد. های زبان فارسی به قرن ششم هجری می ها و گونه لهجه

از این گذشته، شواهد دیگری نیز در دست است که صد سال از شواهد صادق هدایت 
  تر است: کهن

ساده و نزدیک به نثر ، که نثرِ متکلّفِ عصرِ خود را به ق)١٢۵١ در (مقتولقائم مقام فراهانی 
نگار  صادق مروزی وقایع ای به میرزا نامهخود، در  منشآت در گفتارِ طبیعیِ مردم تغییر داد،

  نوشته است:
  

مثل آن شب که مدبری  ؛ه ناجور نیستاللّ   شاء  بریده کردم، ان را مثل ابنای زمان دُمکاغذه 
  .)١٢٨: ١٣٨٩منحوس با من معارض بود، کاغذی معکوس به میان انداختم (قائم مقام فراهانی 

  

  ت:که از خراسان به نوّاب طهماسب میرزا نوشته، چنین آورده اس یدر نامۀ دیگرو 
  

های اوتراق و روزهای سواری،  در نظر شریف هست که هنگام ادراک حضور، مکرّر در خلوت
بردارم، یکباره  زنه این پیرهکردم که شما راضی شوید دست از  عجز و الحاح و اضطراری می

  .)٢۶٩طلاقش بدهم (همان: 
  

  ای دیگر نوشته است: و در نامه
  

میرزا تقی مرا بالمشافهه محصّل فرمودند و وصول  ۀمگر یادت رفته است آن روز در بالاخان
ه این سر و این چماق کافرکوب، یا بزن و بشکن و اللّ  نوشتجات به تحصیل من مقرّر شد؟! بسم

بکوب یا مخواب و بنشین و بنویس. گفتم: جانِ من، این جسارت تازه است، از کجا پیدا 
قزوینیِ  آن پسرۀند، به همان نشانه که کردی؟ گفت: از آن روزِ بالاخانه که مرا بر تو گماشت
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]، شستِ پاش از درزِ جوراب گذاشته سبیل [= تراشیده] تَکلتوگذاشته زدۀ [= ریش پی مورچه

  .)٢٨٩درآمده.... (همان: 
  

  ه است:ردوآو در انتهای همین نامۀ اخیر 
  

همه، آخر  ،ک آسمان در عذاب بودند تائها خواب نکردند و ملا آن شب هیچ یک از ستاره
  .)٢٩٠رسید (همان:  این کاغذهنوبت به 

  

  :نویسد میق) ١٣٠٧(تألیف:  اخبارنامه احمد بن خداوردی در کتاب 
  

نمایی  گرفتم که شما این قدر به او اظهار مروّت و مهربانی می را نوکر می  پسره  اینگفت که من 
 .)٣٢: ١٣٨٣(احمد بن خداوردی 

بر سبیل غلامی و کنیزی روانۀ دربار   پسره  آنره نفر برادر خود معه همشی کخان ی مصطفی
  .)۶۴: شاهی نمود (همان

 .) ١٣٨خان است (همان:  ، دختر میرحسن دختره  ایندست بر اندام این دختر نزنید، 
 .)١٧۵(همان:   گوید راست است هرچه می  پسره  ایناردبیل فرمود که  ۀشهزاد

  .)٢١٣اعتناء ننمودیم (همان:   هپسر   آنهرچند من به خود مغرور شدم، به حرف 
 کبسیار محبوب و ساده بود. به من گفت: شما اسب خود را سوار شوید، من در تر  پسره  آن

دانم. پس مصلحت  رویم. من به او گفتم: اگر در پیش بنشینم، راه را نمی نشینم می شما می
ار شد و ما را در کفل سو پسرهخود بگیرید. خلاصه  کما را به تر ،است شما در پیش بنشینید

  .)٢١٩- ٢١٨خود نشاند (همان: 
  

عالیات  عتباتِ  حجِّ  روزنامۀ سفرِ کرمانی در سفرنامۀ خود موسوم به   ۀحاجیه خانم علوی
 ، نوشته است:ق)١٣١٢-١٣٠٩(تألیف:   ناصری و دربارِ 

  

 ۀاند (علوی اش را پیدا کرده، رفته خواهرزاده ۀرفته خان  پسره  اینالدین با  مادر میرزا شهاب
 .)٢٠۴: ١٣٨۶کرمانی 

  

 ١٣٠٩و  ١٣٠۵های  در سالبه قم  ) ق١٣١٣ وفات:(ناصرالدین شاه قاجار های  در سفرنامه
  است: هجری آمده 

  

خواستند  ؛را بیرون کنند، زیر چشمش زخم است پسرهزخم بود، اول گفتم  پسرهزیر چشم 
ــ  گذارد نمی  پسره  اینمرا بزنید گفت اگر  رفت، می کشید. نمی شاخ شانه می ،بیرونش کنند
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خواهی بزنمت؟ آن هم  من دستم را بلند کردم گفتم میــ  گفت می پسرهعزیزالسلطان را 

 .)٩٧: ١٣٨١ناصرالدین شاه (دستش را بلند کرد که مرا بزند 
  ایناست، از آذربایجان آمده است.  کالمل خان پسر شجاع محمّدحسن :لطان گفتالسّ  امین
  .)١٠۴خان است (همان:  ، پسر محمّدحسنکالمل نوۀ شجاعهم   پسره

نتوانست درست   پسره  این ؛دادند بخواند ک،المل خان، پسر حاجی خازن به محمّدعلی
  .)٢٠١سبه بهتر بود (همان: بالنّ  ؛دادند قرائت نماید کخان فخرالمل بخواند. به ابوالحسن

  
  نتیجه ۴

در پایان اسم یا صفت جانشین اسم یا مصدر است. » ـهه/ «های معرفه کاربرد  یکی از نشانه
امّا در مقالۀ  ؛زبانِ گفتارِ امروز است خاصِّ  ،شناسان دستور و زباناهل به زعم  ،این نشانه
 .یمنشان دادبه این سو در اشعار قرن ششم هجری  را این نشانۀ معرفهسابقۀ کاربرد  ،حاضر

های اشارۀ  معرفه، صفت» ه/ ـه«علاوه بر  ،این شواهد اغلبنکتۀ قابل توجه آن است که در 
  هم وجود دارد. »این« یا» آن«
  

  منابع
  . ، به تصحیح حسین احمدی، تهران: وزارت امور خارجهاخبارنامه )، ١٣٨٣احمد بن خداوردی (

تهران: چاپ هفدهم، ویرایش دوم، ، ٢دستور زبان فارسی)، ١٣٧٧حسن احمدی گیوی ( و انوری، حسن
  فاطمی.
و  ۵٣٠-۵٢۴ ، ص١١- ١٠ بهمن، شـ  ، دیدانش ،»نشانۀ معرفه و نکره« )،١٣٢٨( سیّد احمد ،خراسانی
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  خن.س
  ، به تصحیح محمود عابدی و تقی پورنامداریان، تهران: سمت.الطیر منطق)، ١٣٩٠ــــــــــ (

جعفریان، قم:  ، به تصحیح رسول ناصری عالیات و دربارِ  عتباتِ  حجِّ  سفرِ  ۀروزنام)، ١٣٨۶کرمانی ( ۀعلوی
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  .دانشگاه تهران، تهران: مفرد و جمع و معرفه و نکره)، ١٣٣٧معین، محمّد (

سازمان  قاضیها، تهران:  فاطمه  ، به تصحیح سفرهای ناصرالدین شاه به قم)، ١٣٨١ناصرالدین شاه قاجار (
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